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۱۷۱

فصلنامة علمي نگره

چكيده
مصورسازي کتاب ها در عصر ايلخانان تحت  تأثير دوره هاي سونگ و يوآن چين قرار داشت؛ چراکه 
حکم رانان هنردوست ايلخاني از جمله غازان خان (١٣٠٤-١٢٩٥م / ٧٠٣-٦٩٤ ق) و الجايتو (١٣١٦-١٣٠٤م 
/ ٧١٦-٧٠٣ ق) و درباريان هنرمندپروري هم چون خواجه  رشيدالدين، به تسهيل رواج سبک هاي هنري چين 
پرداختند. پژوهش حاضر باتوجه به سير تحول هنر نقاشي ايران در دوره ايلخانان و رشد هنر نگارگري 
آن در چند دهه ي آخر بر اثر نفوذ هنر چيني، به بررسي نقوش اسب در آثار نگارگري اين دو دوره پرداخته 
است. اهداف اين تحقيق، دستيابي به سير تحول نقوش اسب در دو تمدن ايران (دوره  ي ايلخاني) و چين 
(دوره سونگ و يوآن) و نيز شناخت شباهت ها، تفاوت ها و بازنمايي هاي نقوش اسب در دوره هاي مدنظر 
است. سؤالات شامل:١. نقوش اسب در دو تمدن ايران (دوره ايلخاني) و چين (دورة سونگ و يوآن) چه سير 
تحولي را سپري کرده است؟٢. شباهت ها، تفاوت ها و بازنمايي هاي نقوش اسب در ايران (دوره ايلخاني) و 
چين (دوره سونگ و يوآن) چگونه است؟  روش تحقيق اين پژوهش، روش توصيفي- تحليلي و تاريخي و 
به شيوة  کتابخانه اي و اسنادي مي باشد که با رعايت تطبيق نزديکي حالت هاي اسب از نگاره هاي دوره هاي 
مدنظر انتخاب شد و  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد نقوش اسب در هنر ايران و چين از ديرباز 
موردتوجه بوده و نيز در هنرهاي تصويري اين دو تمدن در اشکال مختلف هنري قابل مشاهده است. نقاشي 
چيني با تفاوت و تنوع در اجرا و بيان،  نسبت به نگارگري ايراني وجود داشته و درصورت بررسي دقيق 
شباهت ها متوجه مي شويم که هنرمند ايراني تنها به گرفتن برخي عناصر محدود از نقاشي چين بسنده نموده 
است. لذا هرگز نمي توان اين گونه بيان نمود که تأثير يکطرفه هنر چين بر ايران اتفاق افتاده است؛ هنرمند ايراني 

با نبوغ ذاتي خود بخش هايي از هنر چيني را جذب و با سبک هاي ايراني تلفيق نمود.
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مقدمه
نوادگان  از  ق)،   ٦٥٨-٦٤٩  / (١٢٦٠-١٢٥١م  قاآن  منگو 
چنگيز، در اواسط نيمة دوم سدة هفتم، دو برادرش قوبيلاي 
و هلاکو را به  ترتيب به   عنوان حاکم چين و ايران راهي اين 
دو تمدن بزرگ کرد. با حملة وسيع هلاکو (١٢٥٦-١٢٥٣م / 
٦٦٣-٦٥١ ق) به ايران، قوم بيابان گرد مغول توانست دولتي 
يک پارچه از منتهي اليه شرق آسيا تا بخش هايي از شرق 
اروپا را ايجاد و سرزمين ايران را تابع امپراطوري مغول 
از چين تا آناتولي نمايد. دامنة اين حملات نه تنها ايران بلکه 
بغداد و شام را دربرگرفت و سبب تأسيس سلسلة تازه اي 
از خاندان چنگيز با نام ايلخاني شد که حدود صد سال ادامه 
يافت. سلسلة ايلخاني موانع گذشته در تماس شرق و غرب 
را براي مدتي رفع نمود که اين امر موجب افزايش ارتباطات 
فرهنگي بين ايران و چين شده و ديدگاه هنري جديدي را با 

خود به  همراه داشت. 
اشكال  و  ايده ها  برخي  همواره  ايران،  هنر  تاريخ  در 
بيگانه توسط هنرمندان به عاريت گرفته شده است. تصرف 
دو کشور پهناور ايران و چين، در کنار رونق روابط تجاري، 
موجب تأثيرگذاري هنر و صنايع دستي اين دو کشور بر 
يک ديگر گرديد. وفاداري به سنت ها از ديگر عواملي بود که 
موجب شد ايراني ها و چيني ها عناصر فرهنگي وارداتي را 
به نوعي با فرهنگ و سنت خود عجين نمايند. ازاين رو، آثار 
هنرمندان چيني که توسط ايلخانان به ايران راه يافته بود 
موجب شد تا هنرمندان ايراني با تقليد از چيني ها و متأثر 
از هنر سلجوقي آثار هنري خود را عرضه کنند. حاکمان 
مغولي که به طور جدي تحت تأثير فرهنگ و هنر غني چين 
قرار گرفته بودند، از طريق ارتباطات سياسي، تجاري و 
بعدها فرهنگي، اين علاقة خود را به هم پيمان خويش در 
ايران نيز تسري بخشيده و مقدمات تأثير متقابل هنر ايران 
و چين را در زمينه هاي مختلف هنري از جمله نقاشي، فراهم 

کردند.
سير تحول هنر نقاشي ايران در دوره ايلخانان مغول 
خاصي  برجستگي  از  ق)   ٧٥٤-٦٥٣  / (١٣٥٣-١٢٥٥م 
برخوردار بوده و هنر نگارگري ايران در چند دهة آخر اين 
دوره به مراحل تازه اي از تحول و رشد دست يافت. در اين 
راستا، بر اثر نفوذ هنر نگارگران چيني و استفاده از کاغذ، 
قلم و مرکب، شيوه هاي رنگ آميزي و ترسيم حيوانات، نوع 
جديدي از نگارگري در ايران ترويج گرديد و هنرمند ايراني 
با نبوغ ذاتي خود بخش هايي از آن را جذب و با سبک هاي 
مغول،  دوره  در  كتاب آرايي  رونق  نمود.  تلفيق  ايراني 
مرهون حكومت مركزي نيرومند ايلخاناني بود كه به سلطة 
سياسي و فكري خلفاي حاکم خاتمه دادند و مركزيت نشر 
فرهنگ كتب مصور را، از بغداد به تبريز پايتخت ايلخانان 
انتقال دادند. ازاين رو، بيشتر نقاشي هاي دوره ايلخاني در 
كارگاه هاي سلطنتي در نزديكي تبريز شكل گرفته و عملكرد 
استاد-شاگردي  الگوي  براساس  دوره  اين  كارگاه هاي 

 بوده است. هنر نگارگري به طور عام در تزيين کتاب ها و 
در خلق تصاويري از اشکال اساطيري، خاندان  سلطنتي، 
صحنه هاي شکار، جنگ و مراسم مختلف مربوط به آنها، 
مورد استفاده قرار گرفت. مصورسازي کتاب ها در عصر 
ايلخانان، بشدت تحت  تأثير دوره هاي «سونگ١» و «يوآن٢» 
چين قرار داشت؛ چراکه حکم رانان هنردوست ايلخاني از 
جمله غازان خان (١٣٠٤-١٢٩٥م / ٧٠٣-٦٩٤ ق) و الجايتو 
(١٣١٦-١٣٠٤م / ٧١٦-٧٠٣ ق) و درباريان هنرمندپروري 
هم چون خواجه  رشيدالدين فضل االله همداني، به تسهيل رواج 
سبک هاي هنري چين پرداختند. در اين ميان تأثيرپذيري از 
ويژگي هاي نقاشي چيني از جمله قاب هاي طوماري، ترسيم 
چهره هايي از نژاد مغولي- چيني، مصورسازي حيوانات 
افسانه اي و در مجموع طبيعت گرايي مبتني بر واقع گرايي 
زمينه  در  ايراني،  هنرمندان  سليقه  و  ذوق  با  ادغام  در 

مصورسازي کتب به منصه ظهور رسيد.
از جمله مراکزي بود که  ايلخاني،  کتابخانه در دوره 
و  داشت  ايران  در  چين  هنر  رواج  در  گسترده اي  نقش 
مصورسازي کتاب ها نيز در آنجا انجام مي شد. در دورة 
کتابخانه هايي  نخستين  جزو  مراغه  کتابخانه  هلاکوخان 
بود که خواجه نصيرالدين به دستور و حمايت وي مأمور 
کتابخانه،  اين  کتاب هاي  جمله  از  گرديد.  آن  ساخت  به 
منافع الحيوان ابن بختيشوع مي باشد که کار مصورسازي 
آن بعد از مرگ خواجه نصيرالدين نيز ادامه داشت. دومين 
کتابخانه که در زمان ايلخانان از آن نام برده اند، دارالکتب 
غازانيه تبريز و سومين آن دارالکتب رَبع رشيدي مي باشد. 
در اين ميان سه اثر-منافع الحيوان، جامع التواريخ و شاهنامة 
سلطان ابوسعيد- در اين دوره از جايگاهي ويژه برخوردار 
مي باشد. به طورکلي، حملة مغول و سياست هاي فرهنگي و 
هنري آنان و نيز جا به جايي مراکز هنري به مراغه، سلطانيه 
و تبريز، زمينه ساز تبادلات فرهنگي با ديگر تمدن ها به ويژه 
چين گرديد. بيابانگردي و فقدان فرهنگ و تمدني ريشه دار 
موجب شد تا مغولان پس از تصرف چين تحت نفوذ فرهنگي 
آنان قرار بگيرند. نفوذ فرهنگي چيني ها پس از تسخير ايران 
و برقراري حکومت توسط مغولان، هنر ايراني را تحت تأثير 
دور  خاور  نقاشي  فنون  تأثير  ادامه  در  و  داد  قرار  خود 

آشکارا در دوره ايلخاني جلوه گر شد.
اهداف اختصاصي مطرح در اين پژوهش، دستيابي به 
سير تحول نقوش اسب در نگارگري دو تمدن ايران (دوره 
ايلخاني) و چين (دوره سونگ و يوآن)؛ و نيز شناخت و بيان 
شباهت ها، تفاوت ها و بازنمايي هاي نقوش اسب در ايران 
(دوره ايلخاني) و چين (دوره سونگ و يوآن) مي باشد. در 
اين راستا، سؤالات آن شامل: ۱- نقوش اسب در دو تمدن 
ايلخاني) و چين (دورة سونگ و يوآن) چه  ايران (دوره 
سير تحولي را سپري کرده است؟ ٢- شباهت ها، تفاوت ها 
و بازنمايي هاي نقوش اسب در ايران (دوره ايلخاني) و چين 
(دوره سونگ و يوآن) چگونه است؟ ضرورت و اهميت  1.Song

2.Yuan
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شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۷۳

فصلنامة علمي نگره

تحقيق از آنجاييست که در دهه هاي اخير، تحقيقاتي در باب 
نفوذ سبک هاي هنري چين در ايران صورت پذيرفته اما 
به تأثير آن در هنر نگارگري و مصورسازي کتاب ها در 
عصر ايلخانان کمتر پرداخته شده است. ازاين رو، پژوهش 
حاضر به بررسي تطبيقي هنر نگارگري در دو تمدن ايران 
(دورة ايلخاني) و چين (دورة سونگ و يوآن) مي پردازد. 
به دليل علاقه و اهميت اسب در ايران و چين و با عنايت 
به محدوديت هاي پژوهشي، در اين مجال، صرفاً به نقوش 
جوانب  تا  شده  تمرکز  تمدن  دو  اين  نگاره هاي  در  اسب 

مختلف موضوع با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد.

روش تحقيق
اين پژوهش، از زواياي مختلف هنري و با تکيه بر روش 

توصيفي- تحليلي و تاريخي است.
است  اسنادي  و  کتابخانه اي  اطلاعات  آوري  جمع  شيوة 
جامعه آماري و روش نمونه گيري و تعداد نمونه ها به 
شرح  زير آمده است .  نقوش اسب در نگاره هاي دوره 
کتابخانه  در  موجود  نسخه  منافع الحيوان  کتاب  ايلخاني، 
به  مربوط  نگاره هاي  مجموع  نيز  و  نيويورک  مورگان 
شاهنامه سلطان ابوسعيد موجود در موزه متروپوليتين 
به محدوديت  باعنايت  قرار گرفت.  استفاده  آمريکا مورد 
دسترسي به نقوش اسب در آثار نقاشي دو سلسله سونگ 
و يوآن چين، با جستجو در سايت هاي معتبر علمي سه 
اثر با نقوش اسب براي هر سلسله گردآوري شد. سپس 
جهت بررسي تطبيقي نقوش اسب در دو سلسله سونگ 
و يوآن چين با دوره ايلخاني ايران، نسبت به انتخاب سه 
نگاره از نسخه شاهنامه سلطان ابوسعيد با رعايت تطبيق 
حالت هاي نزديک اسب در نگاره هاي دو سلسله سونگ و 
يوآن چين اقدام شد. اما در نسخه منافع الحيوان، تعداد ۵ 
نگاره با نقش اسب مشاهده شد؛ ۳ نگاره آن، با توجه به 
نوع تصويرسازي و تزئينات به کار رفته، به نظر مي رسد در 
دوره قاجار نگارگري و به اين نسخه اضافه گرديده است 
که به دوره ايلخاني مربوط نمي شود، لذا دو نگاره باقي مانده 
با نقش اسب از اين نسخه مورد بررسي قرار گرفت. براي  
موتيف  استخراج  و  ساده سازي  به  ابتدا  تجزيه و تحليل، 
نقوش اسب در هر يک از آثار مورد بررسي و بيان ويژگي 
آن نيز پرداخته شد. پس از آن بررسي تطبيقي نقوش اسب 
انجام و نتايج حاصل از آن به روش توصيفي- تحليلي ارائه 

گرديد. شيوة تجزيه و تحليل كمي است.

پيشينه تحقيق
دستان و کاظمي در مقاله بررسي نقش گراز در فرهنگ 
ايران و چين، شماره ۱ سال ۱۳۹۵ که در نشريه هنرهاي 
تجسمي به چاپ رسيده است، نماد گراز را در دو تمدن 
ايران و چين، از هنگام شکل گيري جاده ابريشم، مصادف 
با دوره اشکاني در ايران، و سلسله هان در چين تا پايان 

دوره ساساني و تانگ مورد مطالعه قرار دادند. نتايج اين 
تحقيق حاکي از اين است که چيني ها اين نقش را از ايران 
گرفته و در کاربري آن در راستاي هنر خود به کار برده-

اند. سرافرازي و لعل شاطري در مقاله تأثير هنر چين بر 
مصورسازي کتب در عصر ايلخانان (٧٥٦-٦٦٣ ق)، شماره 
٥ سال ۱۳۹۴ دو فصلنامه علمي-پژوهشي هنر اسلامي، به 
بررسي تأثير سبک هاي هنري چين بر آثار خلق شده در 
عصر ايلخاني پرداخته که يافته هاي حاصل از آن بررسي 
ميزان و ذکر نمونه هايي از اين پذيرش هنري و تغيير در 

سبک هاي نگارگري ايراني است. 
چين  و  ايران  نقاشي  متقابل  تأثير  مقاله  در  حسامي 
در سده هاي هفتم و هشتم هجري قمري،  شماره ۵ سال 
۱۳۹۲ نشريه مطالعه تطبيقي هنر، به ويژگي هاي نقاشي 
نقاشي  با دوره مغولان و منشاء عناصر  چيني همزمان 
چيني ظاهر شده در نقاشي هاي ايراني پرداخته است. در 
بعلاوه  تبريز  مکتب  به  منسوب  نسخه هاي  از  راستا  اين 
نمونه هايي از آثار هنرمندان چيني دوره سونگ و يوآن، 
از  حکايت  پژوهشي  دستاوردهاي  است.  نموده  استفاده 
آن دارد که نقاشي ايراني به همان اندازه که از هنر چيني 
تأثير پذيرفته، بر آن نيز تأثير گذاشته است. احمدي فر و 
مظاهري در مقاله طبيعت گرايي در نقاشي هاي چين و ايران 
(دوران سونگ، يوآن و مغولان ايلخاني) شماره ١٢ سال 
١٣٨٩ که در دو فصلنامه علمي-پژوهشي هنر اسلامي به 
چاپ رسيده است، به طبيعت گرايي در نقاشي هاي چين و 
ايران همزمان با سلسله سونگ و يوآن و مغولان ايلخاني 
پرداخته اند. يافته ها نشان داد، حاکمان مغولي خاندان چين 
که تحت تأثير فرهنگ و هنر چين قرار داشتند، از طريق 
ارتباطات سياسي، تجاري و فرهنگي علاقة خود را در ايران 
تسري بخشيده و مقدمات تأثير متقابل هنر ايران و چين را 

فراهم نمودند.
خزايي نيز در مقاله شاهنامه سلطان ابوسعيد مهمترين 
شاهکار نگارگري دوره ايلخاني، سال ١٣٨٧ نشريه ماه هنر، 
رونق  به  وي  مي پردازد.  ابوسعيد،  سلطان  شاهنامه  به 
احتمال  و  مغول  ايلخانان  حکومت  دوره  در  کتاب آرايي 
يافته ها  حضور هنرمندان چيني در رشيديه اشاره دارد. 
حاکي از آن است که نقوش و عناصر هنر ايراني، چيني، 
سلطان  شاهنامه  نقاشي هاي  در  شرقي  روم  و  هندي 
ابوسعيد قابل بررسي مي باشد و شيوة طراحي حيوانات 
بيان  سلجوقي  شيوة  از  متأثر  را  اسب ها  به خصوص 
نموده اند. فريدنژاد در مقاله اسب و سوار در هنر ساساني، 
شماره ۸۹ و ۹۰ سال ۱۳۸۶ در نشريه کتاب ماه هنر، به 
جستجوي ردپاي اسب در باورها، اسطوره ها و سنت هاي 
ايراني در عصر تاريخي ايران تا آغاز دوره اسلامي جهت 
ترسيم نگاه اقوام ايراني مي پردازد. در اين راستا، به نقوش 
نقش   و شناخت  بررسي  به ويژه  هنر ساساني،  در  اسب 
کنده  شده  نقش برجسته هاي  و  زرين  و  جام هاي سيمين 



در دل سنگ ها، نقش برجسته هاي صخره اي، پيکره سازي 
و نقاشي هاي ديواري اين دوره پرداخته است. در ادامه به 
تجزيه و تحليل ويژگي هاي اين نقوش از نظر اجزا، ترکيب-
بندي و زيبايي شناسي خاص هنر ساساني پرداخته است.

حسني در رساله دکتري پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس 
با عنوان تحولات نقاشي ايراني در عهد ايلخانان (مطالعه 
با   ،۱۳۹۲ سال  در  ايلخاني)  بزرگ  شاهنامه  موردي: 
راهنمايي دکتر محمد خزايي، به تحولات نقاشي ايراني در 
عهد ايلخانان با تأکيد بر شاهنامه بزرگ ايلخاني پرداخته 
است. يافته ها حاکي از آن است که توليد شاهنامه بزرگ 
ايلخاني تأثيرگذار، به طور قطع، سنت توليد کتب نقاشي شده 
در دربار کتابخانه سلطنتي ايراني را بنا نهاد و سرانجام 
موجب آفرينش سبک يگانه اي از بيان هنري به نام نقاشي 
ايراني گرديد. كاماروف نيز در کتاب ميراث چنگيزخان که 
در سال ٢٠٠٢ در موزه متروپوليتين آمريکا به چاپ رسيده 
است، درخصوص تأثيرات نقاشي چيني در دوره ايلخاني، 
به طرح شكل جديدي از تأثيرات هنر چيني اشاره مي كند. 
وي تأثير مستقيم نقاشي چيني بر نقاشي ايراني را نمي پذيرد 
و به درک غيرمستقيم از طريق مطالعه منسوجاتي كه با 
طرح و نقوش چيني از طريق تجارت به ايران وارد شده 

است، اشاره دارد.
جمع بندي نتايج مرور پيشينه تحقيق حاکي از آن است، 
تاکنون تحقيقات متعددي درخصوص تأثيرات هنر چيني 
بر هنر ايراني در دوره ايلخاني از جمله بررسي ويژگي ها 
و تاثيرات نقاشي چيني، طبيعت گرايي نقاشي چيني، تأثير 
هنر چين بر مصورسازي کتب و تحولات نقاشي ايراني و 
همچنين رونق کتاب آرايي در دوره حکومت ايلخانيان مغول 
و احتمال حضور هنرمندان چيني در رشيديه با استفاده 
نظير شاهنامه سلطان  ايلخاني  به دوره  منابع مربوط  از 
ابوسعيد، منافع الحيوان ابن بختيشوع و کليله ودمنه نصراالله 
منشي انجام شده است. در رابطه با موضوع نقش حيوانات 
در آثار هنري، تحقيقات گذشته به موضوعات نماد گراز در 
دو تمدن ايران و چين و ردپاي اسب در باورها، اسطوره ها 
و سنت هاي ايراني در عصر تاريخي ايران پرداخته است. 
اگرچه تاکنون تحقيقي در خصوص ويژگي ها و نقوش اسب 
در عهد تسلط مغولان ايلخاني بر ايران و همزمان در چين 
(سلسله هاي سونگ و يوآن) و تأثيرات متقابل آنها بر هم 

مشاهده نگرديده است.

تاريخچه موضوع و ادبيات پژوهش
سنت نگارگري مکتب تبريز ايلخاني

آنان  سياسي  سيطرة  كه  نيرومند  حكومت هاي  به رغم 
فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران پس از اسلام پيش رفت، 
هيچ يك، موجد مكاتب نقاشي در ايران تا عصر ايلخانان 
نگرديدند. در اين ميان نسخه ورقه و گلشاه (به  زبان فارسي) 
تنها نسخة مصور به جاي مانده منسوب به سلجوقيان در 

ايران،  از جغرافياي  آناتولي، مراكزي خارج  نواحي چون 
است. دلايل فراواني در تحقيق و بازرسي اين پديده به ظاهر 
عجيب به چشم مي آيد اما علل عمده اين مسأله را مي توان 
چنين بيان كرد: عدم وجود حكومت هاي متمركز به عنوان 
پايتخت، فقدان كارگاه سلطنتي كه نيازمند سه عنصر حامي 
اين  تمامي  است.  هنرمندان  و  سلطنتي  كارگاه  سلطنتي، 
موارد در دوره ايلخاني به پايتختي مراغه و تبريز با حمايت 
ايلخاناني چون غازان خان و الجايتو و نيز به همت خواجه 

فضل االله رشيدالدين همداني در ربع رشيدي ايجاد گشت.
يک عارضه جانبي مهم نيز تغيير مذهب مغول در سطح 
عمومي و تمايل ايلخانان براي جلب سرمايه تبليغاتي از آن 
بود که افزايش ناگهاني توليد نسخه هاي خطي را به همراه 
اقدامات مورد  با توسعه در مقياس بزرگ همة  داشت و 
نياز در جهت حفظ چنين توليدي ممکن شد. کارگاه هاي 
کاغذسازي عنصر کليدي بودند و نسخه هاي خطي ايلخاني 
چه  تا  آنها  محصول  کيفيت  که  مي دهد  نشان  باقي مانده 
حد مطلوب بوده است. هم چنين، خوشنويسان و کارگران 
مشاغل جانبي (کساني که کاغذ و مرکب توليد مي کردند و 
افرادي که صحافي، تذهيب، چرم سازي و نقاشي مي نمودند) 
از حمايت هاي سلطنتي و وزيري بهرمند شدند (کاماروف و 

استفانو١ ، ٢٠٠٢: ١٣٧-١٣٦). 
دورة جديد در تاريخ کتاب آرايي ايران با شروع سدة 
الهامات شرق دور  و  القائات  شد.  آغاز  ه.ق/۱۳۰۰م   ۷۰۰
بيشتر در سبک جديد (ايراني- مغولي) اقتباس شده و جا 
افتاده بود. مضامين همة داستان ها هدفي مشترک داشتند: 
ادعا و ترويج دين يا ميراث؛ نياز هاي ديني عمدتاً توسط 
و سخنان  احاديث  از  معتبر  منابع  و  آن  تفسير  قرآن ها، 
تاريخي  کتب  توسط  ميراث  و  مي شد  برآورده  پيامبر 
چون جامع التواريخ خواجه رشيدالدين، نسخه هاي مصور 
آثاري، حاکمان سرسخت و  در چنين  غيره.  و  شاهنامه 
تا آن زمان بيگانة ايران، تعهدي جديد و عمومي به دين 
و ميراث همان سرزمين هايي که خود دو نسل پيش از آن 
ويران کرده بودند، ابراز مي نمودند و اين کار را با فوريتي 
هستند  حال ساختن  در  مي داد  نشان  که  مي دادند  انجام 
(همان: ۱۳۷). به طورکلي و با درنظرگرفتن تغيير و تحولاتي 
که در هنر صورتگري به ويژه مينياتورسازي ايراني پديد 
آمده است، از چهار مکتب بزرگ هنري ايراني- اسلامي  
مي توان نام برد: مکتب عباسي، مکتب مغول، مکتب تيموري 

و مکتب صفوي.
خلافت  دستگاه  بر  هلاکوخان  عظيم  پيروزي  پس از 
عباسي و فتح بغداد و تصرف گنجينه هاي بي بديل آن و 
همدان  به  بغداد  از  که  وي  مقاومت،  کانون هاي  نابودي 
بازگشته بود، راهي آذربايجان شد تا حکومت خويش را در 
آن خطه مستقر سازد و مراغه را به پايتختي برگزيند. دليل 
اين انتخاب روشن است؛ ١- موقع سوق الجيشي آن که بر 
سر راه ايالت عراق عجم و ايالات غربي به آذربايجان قرار 

مطالعه تطبيقي نقوش اسب در  نگارگري  
ايران  (دوره ايلخاني)  و هنر چين (دوره 

سونگ و يوآن)  / ١٧١ -١٩٣
بهاره معيري-محمد خزايي

- سيد ابوتراب احمدپناه 



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

داشت؛ ٢- وجود چمنزارهاي سبز و خرم و هواي خنک آن 
که يادآور موطن مغولان بود و ٣- مناسبت اين شهر براي 
ايجاد رصدخانه به دست خواجه نصيرالدين طوسي که 
آينده بزرگترين پايگاه علمي و فرهنگي ايران گرديد. فرمان 
بناي اين رصدخانه را هلاکو در سال ٦٥٦ ه.ق همزمان با 
انتخاب مراغه به پايتختي صادر کرد (بياني، ١٣٩٤: ١٧٧-
پايه سنت هاي  بر  هنري  مکتبي  مغول،  ١٧٦). هلاکوخان 
هنري ايران را پس از تصرف ايران و پايه  گذاري حکومت 
خويش در شهر تبريز (٦١٢ ه.ق)، بنا نهاد که به مکتب تبريز 
اول مشهور است و تبريز را به مرکز مهم فرهنگي و هنري 
بدل ساخت. ايلخانان به سرعت مجذوب فرهنگ ايراني شده 
از حاکمان گذشته بومي  و در دربار خود سعي داشتند 
به خصوص فرهنگ دوستي آنان تقليد کنند. اريك شرودر 
در تشکيل مكتب كتاب آرايي ايلخاني چهار عامل را دخيل 
و سلجوقي  عباسي  متأخر  هنري  مي داند: ١- سبك هاي 
به  باتوجه  چيني  ايراني ۲- سبك  کاملاً  با خصوصيات 
موضوع و شيوه  طراحي آنان در دورة مغول ٣- مدرسه 

رشيديه، در ايجاد سبكي همگون و متجانس ٤- شيراز در 
زمان حكومت اينجويان، كه پرداخت خام و زمينه هاي قرمز 
و گاهاً زرد از جمله ويژگي آن بود، به عنوان كانون يكي از 

سبك هاي نقاشي ايراني. (شرودر، ١٣٧٧: ١١-١٠).
اساساً روش هنري نگارگري ايراني، با «ناتوراليسم» 
بر  ايراني  نگارگران  داشت.  مغايرت  «طبيعت گرايي»  يا 
پايه  سنت هاي تصويري پيش از اسلام و با بهره گيري از 
نقاشي چيني، به نظام زيبايي شناسي منسجمي دست يافتند 
که اصول و قواعد خاص خود را داشت. «مهمترين اصل 
اين نظام، اصل فضاسازي معنوي براي تجسم عالم  در 
مثالي است؛ که آن را مي توان فضاي چند ساحتي ناميد، 
زيرا هر بخش آن حاوي رويدادي خاص و غالباً مستقل 
از  يعني  نيست؛  کاذب  سه بُعدي  فضاي  فضا،  اين  است. 
قواعد پرسپکتيو و ديدِ تک بعدي پيروي نمي کند و مکان هاي 
متصل به يک ديگر و پشت سرهم را از جلو به عقب نشان 
نمي دهد» (پاکباز، ١٣٩٣: ٦٠٠). به بياني ديگر، نگارگر ايراني 
براي نشان دادن پلان بندي، سطوحي را در طرح فضاي 
نگارگري به کار مي گيرد. وي عنصري را که از نظر مکاني 
در تصوير جلوتر بوده و در پلان اول قرار دارد، در پايين 
قسمت هاي  در  را  بعدي  پلان هاي  به همين ترتيب  و  کادر 

بالاتري از کادر قرار مي دهد (تصوير۱).
هم چنين در مراحل اوليه مصورسازي کتاب ها، ويژگي 
هنر شرق که قلم گيري بيشتر و استفاده کمتر از رنگ بود، 
مورد توجه هنرمندان مکتب تبريز قرار گرفت. در عين حال، 
از  متأثر  اسب ها  به خصوص  حيوانات  طراحي  شيوة 
سلجوقي بود. از مهمترين مشخصه هاي طراحي و نقاشي 
و  صخره ها  مانند  چشم اندازهايي  ايلخاني حضور  دورة 
ابرک هاي چيني مي باشد. در آثار نگارگري ايراني، قبل از 
مغول، زمينه ها اغلب بدون چشم انداز بودند (خزايي، ۱۳۸۷: 
۱۶). آنچه مسلم است، حکومت ايلخانان دو نتيجه مهم براي 
نقاشي ايران داشت؛ ١- سنت هاي هنر چيني به ايران منتقل 
شد که منبع الهام تازه اي براي نگارگران بود ٢- بنيان گذاري 
سنت کارگروهي هنرمندان در کتابخانه و يا کارگاه سلطنتي. 
از هنرمندان موجب شد برجسته ترين  پادشاهان  حمايت 
هنرمندان کشور يک جا جمع شده و شاهکارهاي بي نظيري 
را خلق نمايند. «هنر در دوره ايلخانان مغول مملو از تأثيرات 
مختلف هنر شرق دور، به ويژه هنر دوره سونگ و يوآن 
ايراني،  نقاشان  اما   .(٢١  :١٣٨٤ (گودرزي،  است»  چين 
هم چنان که در ادوار بعدي نيز قابل مشاهده است، هيچ گاه 
به طور کامل با عناصر نقاشي چين همساز نبوده بلکه با 
نبوغ ذاتي خود نکات هنر چين را جذب و با سبک هاي ايراني 

تلفيق  نمودند. 
در عصر ايلخاني استفاده از رنگ هاي متعدد رواج يافت 
ايران داشت.  نگارگري  تکامل هنر  به سزايي در  تأثير  که 
به کارگيري رنگ هاي شفاف از جمله قرمز، آبي فيروزه اي، 
سبز و سفيد بر زمينة طلايي از ويژگي هاي عصر مغول در 

سونگ،  سلسله  ابريشم،  روي  مرکب  با  نقاشي  تصوير٢. 
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تصوير١. اسکندر در حال ساخت سد آهنين، مأخذ: مجموعه 
هانري وور.



نگارگري ايلخانان بود. اين تأثير در سفالينه ها، کاشي کاري 
قابل مشاهده  ابنيه  لعابي، محراب، رواق مساجد و ديگر 
است؛ تا آنجايي که، تذهيب هنرمندان ايراني را با اصطلاح 
«سبک مغولي» مي شناسند (کن باي، ١٣٧٨: ١٢٨). نقوش و 
رنگ بندي نو انگيزه اي را در نگارگران ايراني براي آموختن 
بيشتر ايجاد نمود. هنرمندان ايراني با باور و قدرت خويش، 
ايراني  فرهنگ  بن مايه هاي  با  و  دگرگون  را  نقش مايه ها 
بين  را  مشخصي  فاصله  به طوري که  نمودند؛  سازگار 
نگارگري چين و ايران بوجود آمد. البته گذشت زمان لازمه  
اين تحول در دورة ايلخاني بود تا به کارگيري ناشيانه و 
عجولانه عناصر چيني جاي خود را به به کارگيري خلاقانه 

آنها دهد (آژند، ١٣٨٠: ٢).
به طورکلي، نقاشي  ايران در دوره ايلخاني، تحت تأثير 
روح و سبک چيني بود که در جزئيات مناظر طبيعي، به ويژه 
در سطح منطبقي که به کل اثر عمق مي بخشد، بروز مي يابد. 
اما نقاشان ايراني همچون دوره هاي بعد، هيچگاه کاملاً با 
قواعدي که زيربناي نقاشي چيني را پايه ريزي مي کند هم آوا 
نشدند بلکه تنها عناصر جذاب و منحصربه فرد را امانت و 
ايلخاني شرايطي را براي اختلاط  به کار گرفتند. حکومت 
شيوه هايي مانند چيني، بيزانسي ، بغدادي  و بودايي با شيوة 

ايراني را در نگارگري فراهم  آورد. 
نقاشي چين

و  احترام  مي شود،  متجلي  چين  هنر  و  فرهنگ  در  آنچه 
ستايش قابل ملاحظه  ي آنان براي زيبايي و جزئيات طبيعت 
است؛ اهميت گل ها و حيوانات در مقايسه با نقش انسان 
و طبيعت به يک اندازه مي باشد. در انديشه و تفکر چيني، 
فضاي کيهاني همه چيز را شامل مي شود و هر چيز در 
اين فضا، هر چند که به زيبايي وجود دارد ولي خرد و 
ناچيز است. در آثار چين، همه  چيز به نوعي سيال و شناور 
نويسنده  دربرمي گيرد.  را  آن  خاکستري  لايه اي  و  بوده 
و  پيدايش رسمي  باب  در  فرهنگ چين»  و  «تاريخ  کتاب 

آکادميک نقاشي چين در دوره هاي مختلف اين گونه اظهار 
مي نمايد که: «يکي از اين هنرمندان به نام شيه هو که در 
اواخر قرن پنجم ميلادي در زمان سلسله کوتاه مدت چي 
در چين جنوبي مي زيست، نخستين رساله را دربارة نقاشي 

1.Kamaroff & Stefano

تصوير4. منظره اثر چائومنگ فو، سلسله يوآن، 1254-1322م/ 
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تصوير 5. سلسله يوآن، مرکب روي ابريشم 1279-1368م/ -746
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به جاي نهاده است. در اين رساله شش قاعده ذکر نموده که 
هميشه به عنوان معيار انتقاد چين پذيرفته شده است. او اين 
قواعد را در جمله هاي چهار کلمه اي ادا نموده که پيدا کردن 
معادل هاي آنها در نقد غربي آسان نيست. ترجمه هاي شش 
استاد  به وسيله  نقل مي شود،  اينجا  در  که  قاعده شيه هو 

جايلز١ انجام گرفته است.
شش قاعده شيه هو (حدود ٤٥ ميلادي): 

١- سرزندگي موزون ۲- ساختمان تشريحي
 ٣- سازگاري با طبيعت ٤- تناسب رنگ

 ٥- ترکيب هنري
 ٦- پرداخت

براي آن  که يک پرده نقاشي در رديف بهترين نوع آن جاي 
بگيرد، بايستي اين صفات را دارا باشد. باعث تأسف است 
که شيه هو مطالب خود را روشن تر بيان نکرده است، زيرا 
اگر معايب نقاشي را نيز مانند محاسن آن ذکر کرده بود، 
هنرمندان کم مهارتتر دوره هاي مينگ٢ و منچو٣ نيز شايد 
تصوير 8. نقاش ناشناس و همسرش، مأخذ:  epochtimes.comاشتباه نمي کردند و به جاي معطوف ساختن توجه خود به 

inf.news  :تصوير 9. پنج اسب، مأخذ 

ق،   697 يا   699  / 1298م  1300يا  منافع الحيوان  تصوير6. 
.(MS M.500 fol. 55v) کتابخانه مورگان

ق،   697 يا   699  / 1298م  1300يا  منافع الحيوان،  تصوير7. 
. MS M.500 fol. 37v  کتابخانه مورگان

1.Giles
2.Ming
3.Manchu 



قاعده دوم و ششم، به قواعد ديگر مي پرداختند و مخصوصاً 
قاعده اول را در نظر مي گرفتند» (جرالد، ١٣٦٧: ٥٠٧-٥٠٦).

نقاشي چين در آغاز دوره ميلادي به اوج خود رسيد 
و آيين بودا در قرن هاي سوم و چهارم ميلادي، زماني که 
آيين حضرت مسيح فرهنگ و هنر کناره هاي مديترانه را تحت 
تأثير قرار داد، انقلابي عظيم را در هنر چين بوجود آورد 
(دورانت،  ١٣٦٥: ٨١٥-٨١٤). اين تأثير، به آفرينش سبک ها 
و آثار تازه منجر شد و سبب گشت تا در نتيجة نگاه نوين 
به تنديس ها و تصاوير، دستاوردهاي هنرمندان از احترام 
بالاتري برخوردار شود. چين اولين سرزميني بود که به 
تصويرسازي به عنوان امري حقير نمي پنداشت و هنرمند از 
جايگاهي مانند يک شاعر برخوردار بود (گامبريج، ١٣٧٩: 
١٣٨). در چين دانش هنري رشد نمود و استانداردهاي هنري 
تا حدودي با قراردادهايي که بايد، رعايت شد. انتظار مي رفت 
هنرمندان با مطالعه استادان بزرگ، آثار آنان را به عنوان 
بخشي از آموزش خود کپي نمايند. به نقل از پرغو، تأثير 
هنرمندان چيني در مدت زمان کوتاه بر ساير سرزمين ها 
به ويژه ايران را با دارا بودن سه مشخصه اختصار، القا و 

تجريد بوده است (پرغو، ١٣٩٠: ٣١). 

ويژگي نقاشي هاي سلسله سونگ
با فروپاشي امپراتوري تانگ، دورة ديگري از تجزية سياسي 
رقم خورد و خاندان پنجگانه چين تقريباً شصت سال بر 
کشور چين فرمان رانده و پس ازآن، امپراتوري «سونگ» 
(١٢٧٩-٩٦٠م / ٦٧٧ ه.ق) تشکيل شد. هنر در دوره سونگ 
متفکرانه تر، ظريف تر و پالوده تر از هنر ادوار گذشته چين 
امکانات  تمامي  بهره گيري  با  دوران سونگ  نقاشان  شد. 
قلم و مرکب، از اسلوبي کامل برخوردار بودند. همچنين، 
درون نگري فلسفي و عرفاني ملهم از چان و يا تائوييسم– و 
غالباً آميزه اي از هر دو آيين- عمدتاً در نقاشي با مرکب 
تحقق يافت. هنرمند چيني در نقاشي با مرکب، جوهر حقيقي 
را که در پيرامونش مي ديد، با حداقل وسايل بيان مي کرد 

(تصوير٢).
خُرد  را همچون جزئي  انسان  دوره سونگ،  نقاشان 
از عالم وسيع و طبيعت را در موقعيت هاي متنوعي مانند 
جهاني بي انتها، پرشکوه و با ابهت به تصوير مي کشيدند 
چيني  هنرمند  ناگفته هاي  و  خالي  فضاهاي  (تصوير٣). 
از  ترکيب بندي  در  نقاشي شده  بخش هاي  ديگر  همچون 
سونگ  سلسله  نقاشان  بدين ترتيب،  برخوردارند.  اهميت 
تعريف ويژه اي از فضاي تصويري به دست آوردند که از 

تصوير 12. پنج شاهزاده مست در حال بازگشت با اسب، مأخذ:  تصوير 10. سوار مغول با مدير، کاماروف، 2006: 20.
 The Most Expensive Artworks Sold in 2020 - Arte

.& Lusso  arte8lusso.net

تصوير 11. شش اسب، موزه متروپوليتن (شماره دسترسي: 1989.363.5).
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اين پس به جزئي از قواعد اساسي و پايدار نقاشي چين 
بدل شد. در اين دوران، بسياري از نقاشان حرفه اي وابسته 
به دربار، علاوه بر منظره، در موضوعات گل و صحنه هاي 
زندگي روزمره مشغول به کار شدند و نقاشان غيرحرفه اي 
نيز اعتبار يافتند. اينان کاهن يا صاحب منصبي بودند که 
در عرصه هاي تحقيق، شعر و موسيقي نيز فعاليت داشتند. 
برجسته ترين  جمله  از  مايوآن٢  و  مي يو-جين   ، مي فو١ 
سلسله  زمان  از  مي آيند.  به شمار  سونگ  دوره  نقاشان 
اندازه هاي متنوع و سبک تر،   سونگ به بعد، نقاشي ها در 
نسل هاي  اختيار  در  قابل توجهي  شمار  در  و  گردآوري 

بعدي قرار مي گرفت (پاکباز، ١٣٩٣: ٨١٠).
                                     

ويژگي نقاشي هاي سلسله يوآن
تحول  سير  در  وقفه اي  سونگ  امپراتوري  فروپاشي  با 
توجه  همگون تر،  نگرشِ  بلکه  نشد؛  ايجاد  چين  نقاشي 
بيشتر به رنگ، تأکيد صريح بر بيان تصويري و تمايل به 
واقعگرايي در نقاشي دوران يوآن (١٣٦٨-١٢٧١م / ٧٦٩-
٦٦٩ ه.ق) ملاحظه مي شود. پيوند ميان نقاشي و ادبيات 
براي  نقاشان  و  مي گيرد  قرار  توجه  مورد  پيش  بيش از 
انتقال معناي موردنظر خود گاهي از کنايه هاي ادبي نيز 
بهره مي گرفتند (پاکباز، ١٣٧٨: ٨٠٠). بارزترين مشخصه 

و عنصر مهم در نقاشي چيني، مفهوم نوين از فضا و در 
بيشتر موارد احساسي از طبيعت است. در طراحي سلسله 
يوآن، جنبه هاي تحول يافته طبيعت با حالات تنش زا به همراه 
خطوط کناره، به شکل مواج نشان داده شد. احساس شگفت 
ايراني از رنگ، راه را براي چند رنگ گرايي چيني گشود. 
را  زنده اي  حالت  پيچيده،  اشکال  با  همراه  سفيد  ابرهاي 
در آسمان به خود گرفت. براي نمايش عمق و بُعد خطوط 
زمين شکسته شد. سطوح با عبور نور از آن حالت اسفنجي 
به گذشته  پيدا کرد. صراحت و روشني حيوانات نسبت 
قابل مشاهده است؛ در نگاره هاي يوآن، طراحي اسب از 
پيکره هاي مطلوب حيواني محسوب شده و ترسيم درختان 
بزرگتر و شکلي پيچيده و گوناگون به خود گرفت (امبرتو 
و شراتو، ١٣٧٦: ١٨). به نقل از وزيري (۱۳۶۳)، مشخصات 
نقاشي چيني موارد زير را شامل مي شود (تصاوير ۴ و 

:(۵
۱- دوري از رئاليسم و گرايش به تجريد و سمبوليسم 
با ترجيح جوهر و روح اشيا بر ظواهر مادي، ۲- با عنايت 
به تعاليم بودايي، عشق به طبيعت و هماهنگي کامل ميان 
تفکر و  اعتقاد به ضرورت  مجموع موجودات جهان، ۳- 
مراقبت (مکتب ذن)، ۴- به کار بردن قلم موهاي ظريف و 
مرکب خاص چين که نماينگر نهايت ظرافت بود، ۵- استفاده 
از حداقل رنگ، ۶- عدم رعايت پرسپکتيو (علم مناظر و 
مرايا)، ۷- صبر و شکيبايي فراوان هنرمند براي دستيابي 
به کمال هنري، ۸- ترجيح خط و تحرک خطوط پررنگ، ۹- 
طراحي گل ها مخصوصا نيلوفر آبي و حيوانات افسانه اي 
خاصي چون اژدها و اسب و پرندگان به ويژه سيمرغ و 

عنقا، نتيجتاً ترجيح مناظر طبيعي بر نقش انسان.
                       

تأثيرات هنري چين و ايران بر يکديگر (دوره ايلخاني)
ورود آثار هنري چين به ايران موجب شد تا شرايط جديدي 
براي ارتباطات گسترده فرهنگي و هنري ميان دو كشور 
به وجود آيد. اين احتمال وجود دارد که در کنار فرامين منتقل 
شده از چين توسط خان  بزرگ به دربار ايلخانان مغول در 
ايران، نمونه آثار نقاشان چيني كه به روش سلسله سونگ 
و يوآن نقاشي مي شد، به دربار ايران راه يافته باشد. به نقل 
از خزايي (١٣٩٨)، حضور آثار طراحي، نقاشي و احتمالاً 
نسخ مصور تاريخي هنرمندان چيني در ايران، سبب شد 
هنرمندان ايراني تحت تأثير آنها قرار گيرند و سبك خاصي 
از طراحي و نقاشي با تقليد از چيني ها در ايران عرضه 
شود. علاوه بر چين، تأثير اسلوب هاي نقاشي روم شرقي 
(مسيحي ها)  به دليل حضور مبلغان مسيحي، در آثار اين 
دوره بسيار مشهود است. سنت هاي هنري مانويان كه در 
دورة سلجوقي ظهور يافته بود نيز در طراحي چهره ها و 
در قالب صورت هاي تركستاني در دورة مغول ها ادامه پيدا 

مي كند (خزايي، ١٣٩٨: ٥٥).
در اواخر قرن سيزدهم، پذيرفتن اصول هنري چين از 

تصوير 13. برگي از نسخه منافع الحيوان، مأخذ: کتابخانه مورگان                 
MS M.500 fol. 29v

-١١٠٩) چيني  منتقد  و  نقاش   .١
ابداع کنندة منظرة  به عنوان   ،(١٠٥٢
آب مرکبي و استاد برجستة قلمزني 
 :١٣٩٣ (پاکباز،  دارد  شهرت  آزاد 

.(٥٦١
با  مورب  ترکيب بندي هاي   .٢
درختان گره دار و کوه هاي مه گرفته 
از مشخصه هاي نقاشي او مي باشد 

(پاکباز، ١٣٩٣: ٥١٥).



سوي ايرانيان چهره مشخص تري به خود گرفت. «مانويان 
که خود مردمي با ذوق و هنردوست بودند و کتاب هاي 
خود را به زيباترين نقوش مي آراستند، در قوم اويغور اثري 
بسيار عميق گذاشته اند، به طوري که اويغوريان سبک نقاشي 
مانويان را اقتباس کردند و کتب و آثار ابنيه خود را بدان 
آراستند. اين نقاشي که به نقاشي اويغوري معروف شده، 
توسط همين اقوام به چين منتقل گرديده و پس از تغييراتي 
که در آن داده شد بار ديگر در زمان مغولان به مملکت ما 
بازگشته و درون ماية نقاشي در ادوار مغول و تيموريان و 
صفويان شده است» (نوايي،۱۳۷۰: ۲۷). چيني ها مينياتور 
را به نقاشان ايراني آموخته و چاپ را به ايران وارد کردند 
که ايلخانان با کمک آن پول کاغذي (چاو) را منتشر کردند.

کاربرد  ايران،  نگارگري  به  چين  هنري  نفوذ  پس از 
توجه  مورد  پيش  بيش از  نقاشي ها  در  طبيعي  عناصر 

شد؛  لحاظ  بيشتري  دقت  آنها  ترسيم  در  و  گرفت  قرار 
به طوري که در بسياري از نسخ خطي اين دوره، برخي از 
تصاوير يادآور منظره پردازي شرق دور مي باشد (کن باي، 
از جمله خصوصيات هنر  ۱۳۸۹: ۲۸). توجه به جزئيات 
چيني بود که به نگارگري ايران وارد شد و تا سال ها بعد 
باقي ماند. استفاده از عناصر هنري چين در نگارگري هاي 
نقاشان ايراني اين دوره به سهولت قابل شناسايي مي باشد. 
شايان ذکر است،  به کارگيري اين عناصر به گونه اي نبود که 
اصل نگارگري ايران را تحت تأثير قرار دهد؛ بلکه نقاشان 
ايراني، در کنار نقوش سنتي و معماري ايراني از عناصر 
هنري چين نيز بهره گرفتند. هنرمندان ايراني رنگ هاي قوي، 
قاطعانه، متضاد و خطوط محکم را جايگزين پالت محدود 
و نقاشي به  عمد مبهم از نگاره هاي اصلي چين نمودند و 
به جاي کپي برداري ساده از عناصر چيني، آنها را با زاويه 

اثر اصليطرح خطيشاخصه هااثردوره

سونگ

رنگ اسب: خاكستري ابلق، نقاشي ناشناس و همسرش
قهوه اي روشن

دورگيري: دارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٢

تزئينات اسب: بسيار كم
زاويه سواركار: سه رخ

  

قرن ١٢

٣٧ × ٣٨/٥ سانتيمتر

سونگ

رنگ اسب: بي رنگ، ابلقپنج اسب
دورگيري: دارد

بيان حالت: دارد
زاويه ديد اسب: بدن نيمرخ، 

سر سه رخ
تعداد اسب: ١

تزئينات اسب: ندارد
زاويه سواركار: تمام رخ

اواخر قرن ١٢

٢٢/٥ × ٢٩/٥ سانتيمتر

سونگ

رنگ اسب: خاکستريپنج اسب
دورگيري: دارد

بيان حالت: دارد
زاويه ديد اسب: نيمرخ

تعداد اسب: ١
تزئينات اسب: ندارد

زاويه سواركار: تمام رخ

اواخر قرن ١٢

٢٢/٥ × ٢٩/٥ سانتيمتر

جدول ١. نقاشي  هاي اسب در سلسله سونگ، مأخذ: نگارندگان

مطالعه تطبيقي نقوش اسب در  نگارگري  
ايران  (دوره ايلخاني)  و هنر چين (دوره 

سونگ و يوآن)  / ١٧١ -١٩٣
بهاره معيري-محمد خزايي

- سيد ابوتراب احمدپناه 



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۸۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير ١٤. برگي از نسخه منافع الحيوان، مأخذ: کتابخانه مورگان: 
          MS M.500 fol. 28r

ديد خود مهار کردند. تلفيق عناصر نقاشي چين با نگارگري 
سنتي ايران، دوره نويني از نگارگري ايران را رقم زد که به 

مکتب تبريز شهرت يافت.
از جمله خصوصيات نقاشي ايران پس از نفوذ هنر چين 

مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
١- به کارگيري کوه هاي بلند و اسفنجي که در دوردست ها 
و در بخش بالايي تصوير رسم و معمولاً در اطراف قله، 
ابرهاي مواج ترسيم مي شد. ٢- طراحي درختان پيچ خورده 
و تابدار در دامنة صخره ها و کوه ها که گاهاً با شکوفه يا 
برگ همراه است. ٣- به کاربردن رنگ هاي طلايي و آبي در 
آسمان با ابرهاي درحال حرکت براي نمايش افق رفيع. ٤- 
ايجاد عمق در ترکيب بندي با به کارگيري منظره و طبيعت 
در پيرامون موضوع. ٥- طراحي موجودات افسانه اي چون 
اژدها که با اقتباس از نقاشي چين و بدون توجه به جنبه هاي 
در  به جزئيات  توجه  است. ٦-  ترسيم شده  آن،  نمادين 
طراحي صخره ها و ايجاد بُعد در اثر (دوستي، ١٣٨٧: ٩٣).

کتابخانه ها و کارگاه هاي مصورسازي کتب
به نظر مي رسد شكل رسمي و منسجم توليد كتاب و هنرهاي 
کتاب آرايي -در محلي كه بعدها عنوان كتابخانه به خود 
گرفت- در همة زمينه هاي علمي، تاريخي، ادبي و غيره تحت 

حمايت ايلخانان، حداقل از دورة غازان خان (١٣٠٤-١٢٩٥م 
/ ٧٠٣-٦٩٤ ق) به شكلي هنري، مورد استقبال قرار گرفته 
است. در اين دوره مصورسازي بيشتر كتاب ها به روش 
خطي (قلم گيري) و استفاده كمتر از رنگ (که در نقاشي 
چيني آن زمان هم مرسوم بوده)، مورد توجه هنرمندان 
مكتب تبريز قرار مي گيرد (خزايي، ١٣٩٨: ٥٥). اهميت يافتن 
مجدد هنر نقاشي و صورت نگاري در بين نقاشان ايراني 
از جمله مهمترين نتايج حمله مغول به ايران و نيز استمرار 
حکومت ايلخاني بود. به عبارتي ديگر، با ورود مغول به ايران 
و نيز سهولت نسبي آنها نسبت به هنر، نقاشان ايراني که 
از آغاز اسلام در ايران تا آن زمان با محدوديت هاي تعيين 
شده حاکمان مسلمان (مبني بر اين که نقاشي و صورتگري 
نوعي اشاعه بت پرستي است) روبه رو بودند و حق فعاليت 
در اين گونه امور را نداشتند، به پيشرفت هاي چشمگيري 
دست يافتند؛ در اين راستا، طراحي تصاوير جهت افزودن 
به کتب گوناگون مورد توجه هنرمندان ايراني قرار گرفت 

(رفاعي، ١٣٩٠: ٨٦؛ آربري، ١٣٥٣: ٢٣٠).
کتابخانه  در زمان ايلخاني، يکي از مراکزيست که نقشِ 
  برجسته اي در رواج سنت هاي هنر سرزمين چين در ايران 
داشت و فن مصورسازي کتاب نيز در آنجا اجرا مي شد. 
کتابخانه ها در دوران  کتابخانه مراغه در زمره نخستين 
ايلخاني بود. هلاکوخان بعد  از فتح بغداد، خواجه نصيرالدين 
را براي ساخت رصدخانه بزرگ مأمور نمود و تا استفاده 
عمومي  افکار  روم،  تا  چين  از  دانشمندان،  بزرگترين  از 
زمان را در مکاني واحد متمرکز نمايد. علاوه بر جمع آوري 
دانشمندان مختلف به خصوص از سرزمين چين، خواجه 
کتابخانه عظيمي در سال ۱۲۵۹م / ۶۵۷ ق تأسيس و در 
فضل االله،  (رشيدالدين  نمود  داير  متفاوتي  کارگاه هاي  آن 
۱۹۵۷: ۹۰/۳؛ همايون فرخ، ۱۳۴۶: ۳۳). کتب اين کتابخانه 
را بيش از چهارصدهزار نسخه و هزينه آن دويست هزار 
کتابخانه  از  عمده اي  بخش  انتقال  است.  بيان شده  دينار 
بغداد بعد  از تصرف اين شهر به مراغه موجب شد سنت 
کتاب آرايي آن نيز در مراغه ادامه يابد، در نتيجه تعدادي 
از کاتبان با همکاري مصوران به کار توليد کتاب در آنجا 
پرداختند؛ از جمله اين کتاب ها، منافع الحيوان ابن بختيشوع 
بود که به نظر مي رسد کار مصورسازي آن بعد  از مرگ 
 :۱۳۵۸ (باتولد،  است  داشته  ادامه  نيز  خواجه نصيرالدين 

۲۲۲؛ بهرامي، ۱۳۲۴: ۶۷ و براتي، ۱۳۹۱: ۴۷).
کتابخانه يا دارالکتب غازانيه مجتمع شنب غازان۱ تبريز، 
دومين کتابخانه عصر ايلخاني مي باشد که از آن ياد شده 
است. غازان خان، هفتمين ايلخان مغول ايران، با آن که بيش از 
يک دهه بر ايران فرمانروايي نکرد، اما در همين محدوده 
زماني با در پيش گرفتن سياست ها و اعمال اقداماتي ضمن 
به  تأخير انداختن نابودي ايلخانان، نمونه هايي از مهارت 
يک حکومتگر را نمايان کرد. وي در سال ۱۲۹۸م / ۶۹۷ 
 / (۱۳۱۸-۱۲۵۰م  همداني  فضل االله  خواجه رشيدالدين  ق 

که  بزرگي  گنبد  مناسبت  به   .۱
اين  بود  غازان خان  قبر  بالاي 
شنب  يا  غازان  شام  را  محله 
(نخجواني،  مي شد  ناميده  غازان 

.(۸۲ :۱۳۲۸



نام آور  دانشمند  و  تاريخ نويس  پزشک،  ق)   ۶۴۸  -۷۱۸
امور جهانباني منصب وزارت و  زمان خود را به «رتب 
 :١٣٢٨ (منشي کرماني،  نمود  منصوب  صاحب ديواني» 
هنري اش  و  فرهنگي  تفکر  که  خواجه رشيدالدين   .(١١٣
متأثر از اعتقادهاي اسلامي، سنت هاي ايراني و افکار مغول 
بود، به اقدامات مهمي در راه ارتقاء فرهنگ ايران پرداخت 
(رجب زاده، ١٣٥٥: ٩٠). هم چنين، غازان خان در اين راستا 
حکمران  اين  زيرا  نمود  قابل ملاحظه اي  کمک هاي  وي  به 
مغولي علايق شخصي به صنعت و هنر داشته و نسبت به 
زرگري، آهنگري، نجاري و به ويژه نقاشي آگاهي داشته 

(رشيدالدين  است  مي نموده  عمل  استادکاران  از  بهتر  و 
فضل االله، ١٩٤٠: ١٧٢؛ ويلبر، ١٣٤٦: ١٩).

دارالکتب رَبع رشيدي سومين کتابخانه عصر ايلخاني 
دانش دوست،  فردي  خود  که  رشيدالدين  خواجه  بود. 
ملل  فنون  و  علوم  در  راغب  سويي  از  و  هنرمندپرور 
گوناگون من جمله چين بود، بعد  از گذشت کمتر از دو سال 
از ساخت بناي شنب غازان، ربع رشيدي را در شمال شرقي 
تبريز در دامنه وليان کوه، داخل باروي غازاني احداث نمود 
که «شهرچه اي بود با عمارات فراوان و عالي» (مستوفي، 
آن  بنيان گذار  به نام  را  شهرک  «اين   .(٨٥-٨٦  :١٣٣١

اثر اصليطرح خطيشاخصه هااثردوره

يوآن

رنگ اسب: سياه، اُكرسوار مغول با مدير
دورگيري: دارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٢

تزئينات اسب: كم
زاويه سواركار: 

سه رخ

قرن ١٣

ابعاد اصلي اثر يافت 
نشد

يوآن

رنگ اسب: خاكستري، شش اسب
قهوه اي، اُكر

دورگيري: دارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ 
و سه رخ

تعداد اسب: ٣
تزئينات اسب: بسيار 

كم
زاويه سواركار: 

سه رخ

قرن ١٣ و ١٤

 ١٦٨/٣ × ٤٦/٢
سانتيمتر

يوآن

پنج شاهزاده مست 
در حال بازگشت با 

اسب
رنگ اسب: قهوه اي 

روشن، اُكر
دورگيري: دارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٣

تزئينات اسب: كم
زاويه سواركار: 

سه رخ

قرن ١٣ و ١٤

٢ متر

جدول ٢. نقاشي هاي اسب در سلسله يوآن، مأخذ: نگارندگان

مطالعه تطبيقي نقوش اسب در  نگارگري  
ايران  (دوره ايلخاني)  و هنر چين (دوره 

سونگ و يوآن)  / ١٧١ -١٩٣
بهاره معيري-محمد خزايي

- سيد ابوتراب احمدپناه 
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ايلخاني

برگي از كتاب 
رنگ اسب: قهوه اي تيره، منافع الحيوان

اُكر
دورگيري: ندارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ١

تزئينات اسب: ندارد
زاويه سواركار: ندارد

-١٣٠٠-١٢٩٨/١٢٩٩
١٢٩٧

٢٨ × ٣٥/٥ سانتيمتر

ايلخاني

برگي از كتاب 
رنگ اسب: طوسي ابلق و منافع الحيوان

اُكر، قهوه اي تيره
دورگيري: ندارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٢

تزئينات اسب: ندارد
زاويه سواركار: ندارد

-١٣٠٠-١٢٩٨/١٢٩٩
١٢٩٧

٢٨ × ٣٥/٥ سانتيمتر

جدول ٣. نگاره هاي اسب در نسخه منافع الحيوان، مأخذ: نگارندگان

ربع رشيدي ناميدند که مجتمعي بود علمي، توليدي و صنعتي 
که ٢٤ کاروان سراي رفيع، ١٥٠٠ حجره، سي هزار خانه و 
حمام و آسياهاي متعدد، کارگاه ها و کارخانه هاي نساجي، 
کاغذسازي و مصورسازي در آن قرار داشت» (خفي پور١، 
٢٠١٢: ١٠٠، هافمن٢، ١٩٩٥: ٢٩٢-٢٩٠ و محمدنيا، ١٣٨٧: 
٨). اين گونه به نظر مي رسد که ربع رشيدي اگرچه نسبت به 
شنب غازان از عظمت ظاهري برخوردار نبود، اما کارکرد 

فرهنگي-  هنري آن بسيار بيشتر بوده است.

آثاري متأثر از هنر چين
نقاشي دوره ايلخاني به خصوص در دو پايتخت مهم آن، 
مراغه و تبريز، به اوج و شکوفايي خود رسيد و آثار هنري 
زيادي در اين دو پايتخت توليد شد. با پشتيباني ايلخانان و 
درباريان اهل هنر، فن مصورسازي کتاب رواج چشمگيري 
يافت. به همين دليل، کارگاه هاي توليد نسخ مصور اغلب در 
مراغه و تبريز گسترش يافت. در اين بين سه اثر در عصر 
ايلخاني از جايگاهي خاصي برخوردارند؛ کهن ترين نسخه 
مصور برجاي مانده از دوره ايلخانان که تأثير سبک هاي 
چيني در آن به وضوح قابل مشاهده است، ترجمه فارسي 
منافع الحيوان ابن بختيشوع مي باشد. علاوه برآن، با کمک 
خواجه  مستقيم  نظارت  با  و  هنري  متفاوت  گروه هاي 
ديگر  از  شد.  تدوين  جامع التواريخ  مجموعه   رشيدالدين، 

توليدات کارگاه هاي تبريز، شاهنامه هاي مصور بزرگي بود 
که درحال حاضر به نام فردي که آن را در اوايل قرن بيستم 
تصاحب کرد، به شاهنامة دموت شناخته مي شود. درنتيجه، 
به  ايلخانان،  عصر  در  آمده  به دست  ايراني  نقاشي هاي 
نسخه هاي خطي معروف آن دوره همچون «منافع الحيوان»، 
«جامع التواريخ» و «شاهنامه سلطان ابوسعيد» متعلق است 
که مجموعه داستان هايي از هر نگاره را در دل خود جاي 

داده اند. 

ويژگي نگاره هاي نسخه منافع الحيوان
جانورشناسي  علم  به  ابن بختيشوع  منافع الحيوان  کتاب 
مرتبط است و فوايد و منافع حيوانات اهلي و وحشي را 
بيان  مي  نمايد که بارها نسخه برداري و مصور شده است. 
کپي زيباي مصور کتاب منافع الحيوان در کتابخانه سلطنتي 
سان لورنزو در اسپانيا۱ توسط ابن الدرحيم الموسلي تطبيق 
شده است که يکي از نسخه  هاي مصور موجود براساس 
متن اصلي ابن بختيشوع است. قرآن ها با تذهيب بسيار در 
سوريه، مرکز فعال نقاشي و تذهيب قرن چهاردهم را تاييد 
مي کند. در اين نسخه متن مربوط به هر حيوان به دو بخش 
تقسيم مي شود: مقدمه اي کلي درباره ويژگي ها، عادات و 
واکنش هاي اصلي آن در موقعيت هاي مختلف و بخشي 
که به قسمت هاي مختلف حيوان و کاربردهاي دارويي آن 

1. Khafipour
2. Hoffmann



مي پردازد؛ بخش مربوط به ويژگي ها از ارسطو و بخش 
ابن بختيشوع  عبيداالله  از  دارويي  استفاده هاي  به  مربوط 
منافع الحيوان  نسخة  اما   .(۱۴۲  :۱۹۹۶ (الکساندر۲،  است 
موجود در کتابخانة مورگان نيويورک از اهميت بيشتري 
برخوردارست. اين نسخه در قرن هفتم در عصر  ايلخاني  
عبد الهادي   توسط   و  غازان  خان   دستور  به  مراغه  در  و 
به فارسي ترجمه و  از عربي  / ٦٩٨ ق  در سال ١٢٩٩م 
 .(٢٥-٢٠  :١٣٤٥ (بهنام،  شد  مصور  نگارگران  به وسيلة 
منافع الحيوان (نسخه مورگان) داراي   ٤٩ نگاره که تعداد 
زيادي از مجالس  آن  در  اندازة کوچک طراحي  شده  است 
و نگاره هاي آن داراي  ارزش هنري چه در تصويرسازي  
علمي و چه در کتاب آرايي مي باشد. منافع الحيوان در کنار 
ايراني بودن، بخش هاي مشترکي  با  آثار بين النهريني، چيني 
و بيزانسي دارد. در نسخه مورگان، با وجود عدم طبيعتگرا 
بودن تصاوير، ويژگي هاي ظاهري و رفتاري  تعداد زيادي 
از حيوانات در آثار به خوبي نشان داده شده است و نقاش 
ايراني در کنار نگاه انتزاعي، گزارش مناسبي از  يک  متن 

علمي را ارائه داده است.
در بررسي دقيق تر نگاره ها (تصوير٦)، عناصر اصلي 
توجه ما را به خود جلب مي نمايد: گياهان، حيوانات، خورشيد، 
آسمان و طبيعت بيجان. دو امر مي تواند دليل قرارگيري 
گياهان در کانون توجه باشد: ١- جايگاه خاص خود گياهان 
در به طور مثال سير زنجيره غذايي يا حتي برتر از آن، مرتبه 
وجودي بالاتر از جمادات و مادون حيوانات؛ ٢- ديگري 
به عنوان سمبل و نمادي از لطافت و زيبايي که براي پُر شدن 
استفاده  جانوران  زندگي  طبيعت  پوشش  از  قسمت هايي 
مي شده است. علاوه برآن، فضاهاي خالي زمينه اثر بدون 
رنگ آميزي متن با گل ها، گياهان و پرندگان طراحي و زينت 
داده شده اند (تجويدي، ١٣٧٥: ٢٦). آنها به گياهان به گونه اي 
روح و حيات مي دادند که گويي با حيوانات در حال گفتگو 
هستند. حيوانات نيز از نگاه خود حيوانات طراحي شده اند و 
در نظر سکني دارند (عظيمي، ١٣٨٤: ١٠٢). در منافع الحيوان 
تصاوير جانوراني را مي بينيم که بسيار متناسب، موزون و 
زنده هستند (تصوير٧) و مخاطب شکي ندارد که هنرمند 
آن را با نگاه مستقيم به جانور رسم کرده است (پرايس، 
١٣٤٧: ٩٨). حيوانات در اين نسخه از ديد نمايش حالات 
و حرکات قابل توجه هستند... با وجود اينکه در اين آثار 
هيچ گونه تقليد مستقيمي از طبيعت مشاهده نمي شود، اما 
همه حيوانات داراي حقيقتي هستند که در حد خود بيش از 
نقاشي تقليدي است و کيفيت ذاتي جانور را نمايش مي دهد 

(تجويدي، ١٣٧٥: ٦٨).
ويژگي نگاره هاي شاهنامه بزرگ ايلخاني

نسخه هاي مصور شاهنامه در قرن هشتم از دوره ايلخاني 
ميان  در  ايلخاني،  بزرگ  توليد مي شود. شاهنامه  بعد  به 
شاهنامه هاي متعدد دوره ايلخاني، متمايزترين نسخه از نظر 
ابعاد و تصاوير انتخاب شده است و اولين نسخه مصور 

منحصربه فرد  شاهنامه  اين  ايران،  در  فارسي  ادب  كتب 
است. آن طوركه از شواهد تاريخي پيداست، مصورسازي 
و نگارش شاهنامه بزرگ ايلخاني بعد  از توليد جامع التواريخ 
در دستور کار قرار گرفته و كار تصحيح و تكميل آن توسط 
حمدااالله مستوفي آغاز مي گردد. به نقل از پژوهشگران، به 
شاهنامة بزرگ مغول در عصر فرمانروايي ابوسعيد ايلخاني 
با پشتيباني وي و در کارگاه دربار او پرداخته اند؛ ازاين رو، 
در بعضي از منابع با نام شاهنامة ابوسعيد ياد شده است. 
ايلخاني را مي توان در  ويژگي هاي مکتب تبريز در زمان 
تصاوير پراکندة نسخة شاهنامة ابوسعيد (١٣٣٦-١٣٣٠م 
/٧٣٦-٧٣٠ ق) شناسايي نمود. شاهنامه سلطان ابوسعيد 
در اواخر فرمانروايي سلطان ابوسعيد و وزير وي خواجه 
غياث الدين محمد، فرزند وزير مقتول، خواجه رشيدالدين، 
در ميان سال هاي ١٣٣٦-١٣٣١م / ٧٣٦-٧٣١ ق در تبريز، 
به احتمال زياد زيرنظر احمدموسي و شاگردان وي مصور 

گرديده است.
با  همراه  بعد،  به   ١٩٣٠ دهه  از  محققان  يافته هاي 
سؤالات زيادي در مورد تاريخ گذاري، منشأ و محل توليد 
اين شاهنامه، حاميان آن و سبك و روش نقاشي ها بود، 
بدين صورت است كه هدف نقاشي ها مصور نمودن متن 
مي باشد. تنها دو دانشمند، اولك گرابار١ و ابوالعلا سودآور، 
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مطالعه تطبيقي نقوش اسب در  نگارگري  
ايران  (دوره ايلخاني)  و هنر چين (دوره 

سونگ و يوآن)  / ١٧١ -١٩٣
بهاره معيري-محمد خزايي

- سيد ابوتراب احمدپناه 



شماره ۷۱  پاييز ۱۴۰۳
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

اثر اصليطرح خطيشاخصه هااثردوره

يوآن

رنگ اسب: سفيدبهرام گور درحال شكار
دورگيري: ندارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ١

تزئينات اسب: كم
زاويه سواركار: سه رخ

١٣٣٥

ابعاد اصلي اثر يافت 
نشد

يوآن

رنگ اسب: قهوه اي، سياه، نبرد اردشير و اردوان
سفيد، طوسي، اُكر

دورگيري: ندارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٨

تزئينات اسب: متوسط
زاويه سواركار: سه رخ

٣٦-١٣٣٥

١٧/١ × ٢٩/٢ سانتيمتر

يوآن

رستم تير را به چشمان
رنگ اسب: قهوه اي روشن اسفنديار مي زند

ابلق، سياه
دورگيري: ندارد
بيان حالت: دارد

زاويه ديد اسب: نيمرخ
تعداد اسب: ٢

تزئينات اسب: كم
زاويه سواركار: سه رخ

١٣٣٥

٣٩/٧ × ٥٧/٦ سانتيمتر

جدول ٤. نگاره هاي اسب در نسخه شاهنامه سلطان ابوسعيد، مأخذ: نگارندگان

به عنوان  نگاره ها  توضيح  و  تشريح  بر  متمركزي  تلاش 
چيزي فراتر از پنداشت تصويرسازي پيرو متن نقاشي ها 
انجام دادند. گرابار براين باور بود که نگاره ها اطراف چهار 
مشروعيت،  و سوگواري،  مرگ  مي كند؛  حركت  موضوع 
فرومايگي و ضعف انسان و الهام ايزدي (گرابار، ١٩٨٠). 
او براين باور  سودآور بسيار فراگيرتر تفسير مي نمايد، 
مصوري  نسخه  همان  ايلخاني  بزرگ  شاهنامه  که  است 
مي باشد كه دوست محمد آن  را ابوسعيدنامه ناميده است. 
تلاشي متهورانه كه موجب بازسازي شاهنامه به صورت 
(سودآور٢،  گرديد  مغول  سلطنتي  خاندان  وقايع  شرح 
١٩٩٦). در نتيجه، هر کدام از حوادث انتخاب شده مي بايد 
به صورت تصويري خاص انتخاب شود تا درخور اتفاقات 
را  فردوسي  شاهنامه  متن  و  باشد  مغولان  تاريخ  اخير 

ايران هم دوره آن عصر گرداند؛  با  به درستي در تطبيق 
از جمله بي پروا ترين فرضيه هايي مي باشد كه مورد  اين 
قبول همه  افراد قرار نگرفت٣. آنچه از نگاره هاي شاهنامه 
سلطان ابوسعيد قابليت بررسي دارد، به کارگيري نقوش و 
عناصر هنر ايراني، چيني، هندي و روم شرقي مي باشد؛ 
براي مثال: نحوة طراحي حيوانات به ويژه اسب که متأثر از 

شيوة سلجوقي است.
نقاشان ايراني، در عصر مغول  به دليل ارتباط مستقيم 
با شيوه طراحي چين، در طراحي موضوعاتي چون شکار، 
جدل حيوانات، ستيز انسان و ديو، حيوانات افسانه اي يا 
حماسي مثل سيمرغ و اژدها و غيره براي مدت زماني کوتاه 
به سبک و روش چيني کار نمودند. شايان ذکر است،  تعداد 
زيادي از آنها داراي منشاء کاملاً ايراني هستند و بعد از 
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٣. برخي از محققين ترديد 
دارند دوست محمد به اين نسخه 

دسترسي داشته باشد؛ رجوع 
کنيد به (بلر، ١٣٨٨).



گذشت چند دهه، اين عناصر توسط نقاشاني چون جُنيد، 
عبدالحي و شاگردانشان مجدد مطابق با معيارهاي سنت 
قديم هنر ايران طراحي و احيا شد (خزايي، ١٣٨٧: ١٨). از 
نظر محتوا، موضوع اکثر نگاره ها به حزن و اندوه همراه با 
قهرمان پروري و جنگ مرتبط است؛ محيطي خاص را به 
 نمايش مي گذارد که از فضاي سياسي حاکم و درونيات 
مردم نشأت گرفته است. زيرا در عصر پيشين و پسين 
مکتب ايلخاني شاهد چنين محتوايي نبوديم و نقاشي پيوند 
زيادي با ادبيات و عرفان ايران داشته و از فضاي غم و 
جنگ فاصله گرفتند (حسيني، ١٣٩٢: ٢٦). بخش کثيري از از 
روايت هاي شاهنامه شامل موضوعات حماسي و دلاوري 
جنگجوياني است که زندگي آنها با اسب قرين شده است؛ به 
همين دليل، اسب پرکاربردترين جانور نمادين در نگاره هاي 
شاهنامه مي باشد. حتي در بخش هايي از شاهنامه، با اسامي 
مواجه هستيم که بخشي از آنان در ترکيب با واژة اسب به 
معنايي نمادين دست يافته اند. به طورکلي اسب در ٤١٥ 
مورد تصويري ارائه شده که در ٦١ نوع آن مختلف و مجزا 

است.
تفاوت  ملاک هاي   ،(١٣٩٢) سجادي راد  از  نقل  به 

اسب هاي شاهنامه عبارت است از:
تيز تکي و سرعت (در تشبيهات و استعاراتي چون آهو، باد 
و باد پاي همراه باد)، رنگ هاي متنوع (ابرش، ابلق، اشقر)، 
تحمل و قدرت (آتش سپار، آهن گون، بارکش)، جثه و پيکر 
کوه  البرز،  کوه  بيستون،  کوه  کوه پيکر،  پيلتن،  (پيل پيکر، 
کارزاري)، خشونت (گرگ، پيل مست)، شايستگي و نژاد و 
نسب (بارة پهلوي، بارة بربري، بارة خسروي، بارة زريري، 
اسب لهراسبي)، هيبت و شکوه (اژدها، اهريمن، ديو)، فراست 
و راه پيمايي (رهنورد، دستکش، راهجو، گامزن)، خوش رنگي 
و درخشندگي (شب رنگ، گلگون، سيم رنگ، خنک عاج، سمند، 
سباه، شبرنگ، شبريز، گل رنگ، آذرگشسب)، مشخص بودن 
عضوي از اعضا (سنگ سم، آگنده يال، پولاد، خارا شکن، اخته، 
زهار، کوتاه لنگ، آهوبر)، پرش و جهندگي (عقاب، کرکس)، 
آب پيمايي (کشتي، نهنگ)، بينايي (دوربين، باريک بين)، راحتي 

(نشست گاه، برنشست) و حالات (کفک افکن).
شاهنامه سلطان ابوسعيد با واسطه در سال ۱۹۱۰م/ 
حدود ۱۲۸۸ه.ش، به دست مجموعه داري فرانسوي به نام 
ژرژ ژوزف دموت1 رسيد. دموت تصميم گرفت شيرازة 
اين شاهنامه بي همتا را گشوده و برگه هاي آن را به صورت 
جداگانه بفروشد. اين تصميم نابخردانه موجب پراکندگي 
برگه هاي آن در سراسر جهان شد؛ «حتي اوراقي از کتاب 
را که داراي دو تصوير در پشت و روي آنها بود، به روشي 
رساند»  فروش  به  جداگانه  به طور   و  جدا   هم  از  خاص 
(خزايي، ١٣٨٧: ١٨). متأسفانه در پي اين اقدام، بسياري از 

صفحات متني نيز گم گشت.

تحليل نمونه هاي موردي

نقوش اسب در نگاره ها
به منظور تحليل نقوش اسب در هنر ايران (دوره ايلخاني) 
آثار  بررسي  به  يوآن)،  و  سونگ  (دوره  چين  هنر  با 
اسب»  «پنج  و  (تصوير۸)  همسرش»  و  ناشناس  «نقاش 
با  آثار «سوار مغول  نيز  سونگ و  (تصوير۹) در دوره 
«پنج  و  (تصوير۱۱)  اسب»  «شش  (تصوير۱۰)،  مدير» 
شاهزاده مست در حال بازگشت با اسب» (تصوير۱۲) در 
دوره يوآن چين پرداخته شد. سپس، دو نگاره  از نسخه 
منافع الحيوان (تصاوير۱۳ و ۱۴) و نگاره هاي «بهرام گور 
اردوان»  و  اردشير  «نبرد  (تصوير۱۵)،  شکار»  حال  در 
(تصوير۱۶) و «رستم تير را به چشمان اسفنديار مي زند» 
(تصوير۱۷) از نسخه شاهنامه سلطان ابوسعيد در دوره 

ايلخاني را مورد بررسي قرار گرفت. 

سلسله سونگ
آثار  از  (جدول١)  نگاره  در سه  اسب  نقوش  ويژگي هاي 

سلسلة سونگ را مي توان بدين ترتيب برشمرد:
١- دقت در طراحي عضلات و مفاصل اسب موجب نمود 
بيشتر جنبة طبيعتگرايانه آن شده است. ٢- طراحي اسب 
سه رخ  به صورت  گردن  و  سر  گاهاً  و  نيم رخ  به صورت 
مشاهده مي شود. ٣- طراحي يال و دُم اسب به صورت محو 
و افتاده مي باشد. ٤- گوش ها کشيده و در تناسب با سر 
طراحي شده اند. ٥- چشم ها گرد و دايره اي شکل هستند. 
٦- نگاه نجيب اسب به سمت پايين قابل مشاهده مي باشد. 
٧- گردن اسب ها کوتاه و فربه که به صورت خطي طراحي 
شده اند. ٨- ابلق بودن، ويژگي بارز طراحي اسب در دوره 
سونگ مي باشد. ٩- زيورآلات در زين مشاهده نمي شود و 
در اکثر موارد اسب ها فاقد زين مي باشند. ١٠- جثه اسب 

نسبت به سوارکار از تناسب برخوردارست.
سلسله يوآن

آثار  از  (جدول٢)  نگاره  در سه  اسب  نقوش  ويژگي هاي 
سلسلة يوآن را مي توان بدين ترتيب برشمرد:

١- استقرار کامل اسب بر زمين با تأکيد بر مفاصل زانو 

تصوير 16. نبرد اردشير و اردوان، مأخذ: کاماروف، 2006: 157.

1. George Joseph Demotte
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۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

است.٢- دقت در طراحي عضلات و مفاصل اسب موجب 
نمود بيشتر جنبة طبيعت گرايانه آن شده است.٣- طراحي 
اسب از زواياي مختلف قابل مشاهده مي باشد.٤- چشم ها 
گرد و دايره اي شکل طراحي شده اند. ٥- نگاه نجيب اسب به 
سمت پايين قابل مشاهده مي باشد. ٦- گردن اسب ها کوتاه 
و فربه که با خطوط مدور طراحي شده اند.٧- طراحي يال و 
دُم اسب به صورت محو و افتاده مي باشد و گاهي تزئينات 
و گِره در دم نيز مشاهده مي شود. ٨- طراحي زاويه دار 
گوش ها   -٩ مي باشد.  مشاهده  قابل  به وضوح  اسب  فک  
زين  در  زيورآلات  شده اند.١٠-  طراحي  کوچک  و  کوتاه 
مشاهده نمي شود و بيشتر تزئينات در افسار و لجام اسب 
تناسب  از  به سوارکار  دارد. ١١- جثه اسب نسبت  قرار 

برخوردارست.

نسخة منافع الحيوان
ويژگي هاي نقوش اسب در دو نگاره (جدول٣) از نسخة 

منافع الحيوان را بدين ترتيب برشمرد:
با حرکت اسب  ١- پويايي اسب. ٢- رهايي دم متناسب 
مي باشد. ٣- اسب ها فربه و تماماً نيم رخ هستند. ٤- گردن 
اسب نسبتاً کوتاه بوده که با قوسي به سمت بالا طراحي 
شده اند. ٥- زيورآلات در زين مشاهده نمي شود و در اکثر 
موارد اسب ها فاقد زين مي باشند. ٦- تنوع رنگ در طراحي 
اسب ها به وضوح قابل مشاهده است. ٧- چهره اسب انتزاعي 
که با چشماني گرد و باز طراحي شده اند. ٨- ابلق بودن 
برخي از اسب ها از ديگر ويژگي هاي اين نسخه مي باشد. 
٩- گوش ها نسبتاً بلند طراحي شده اند. ١٠- تزئينات و گِره 
در دم اسب ها ديده مي شود. ١١- طراحي سوارکار در کنار 

اسب مشاهده نمي شود. 
نسخة شاهنامه سلطان  ابوسعيد

ويژگي هاي نقوش اسب در سه نگاره (جدول٤) از نسخة 

ترتيب  بدين  مي توان  را  ابوسعيد  سلطان  شاهنامه 
برشمرد:

١- تاخت و تاز اسب نسبت به سوار و عدم استقرار دست 
و پاي اسب بر بدن قابل مشاهده است. ٢- طراحي اسب 
خام دستانه و در نمايش جزئيات و رعايت تناسب بدن اسب 
سهل انگاري شده است.٣- اندام اسب کشيده و نسبتاً لاغر 
است. ٤- چشم ها گرد و درشت که با خطي صاف به بيني 
به جهت هاي مختلف  اسب ها  نگاه  است. ٥-  متصل شده 
خط  دو  با  که  کشيده  و  باريک  آنها  گردن    -٦ مي باشد. 
طراحي شده و به واسطة نيم دايرة فک به پوزه متصل است. 
٧- صورت ها تماماً نيمرخ طراحي شده اند. ٨- تنوع رنگ و 
به کارگيري رنگ هاي تخت مشاهده مي شود. ٩- ورود اسب 
با افسار و يراق الات ساده از سمت چپ و راست کادر از 
ديگر ويژگي هاي نقوش اسب در اين شاهنامه مي باشد.١٠- 
استفاده از هاشور و خطوط متراکم براي نمايش يال و دم 
اسب ها ديده مي شود. ١١- جثه اسب نسبت به سوارکار 
کوچکتر است؛ شايد چنين بازنمايي هنرمند از اسب و سوار 
علاوه بر کارکرد زيبايي شناسانه، به نوع و نژاد اسب ها نيز 

اشاره داشته باشد.

با دو  ايلخاني  بررسي تطبيقي نقوش اسب در دوره 
دوره سونگ و يوآن 

نگاره هاي  در  اسب  نقوش  تحليل  به  توجه  با  ادامه  در 
و  سلطان ابوسعيد  شاهنامه  و  منافع الحيوان  کتاب  دو 
تطبيقي  به بررسي  يوآن،  آثار دو سلسله سونگ و  نيز 
تمدن  ايلخاني) و  ايران (دوره  تمدن  نقوش اسب در دو 
چين (سلسله سونگ و يوآن) مي پردازيم. اين بررسي با 
توجه به معيارهاي بدست آمده و با استفاده از بُرش هاي 
صورت  مدنظر  دوره  دو  در  اسب  نقوش  از  تصويري 

مي پذيرد (جدول ۵).

تصوير 17. رستم تير را به چشمان اسفنديار مي زند، موزه دانشگاه هاروارد (شماره دسترسي: 
.(1958.288



جدول٥. بررسي تطبيقي نگاره هاي اسب در دو تمدن ايران و چين، مأخذ: نگارندگان.

سونگچين

دقت در طراحي عضلات اسب

يوآن

    

منافع الحيوانايلخاني

طراحي اسب در شاهنامه خامدستانه و در نمايش جزئيات 
و رعايت تناسبات بدن اسب سهل انگاري شده است. اما در 
چين، به خصوص سلسله يوآن، دقت در طراحي عضلات و 
مفاصل اسب موجب تقويت بيشتر جنبه ي طبيعت گرايانه آن 

شده است.

شاهنامه

    

سونگچين
ظاهر اسب

يوآن

منافع الحيوانايلخاني

اسب در سلسله سونگ و يوآن كه گويا همان اسب مغولي 
است، فربه و با قد كوتاه بوده اما اسب هاي ايراني به خصوص 

در شاهنامه سلطان ابوسعيد بلند قامت و لاغر هستند. البته 
اسبان كوتاه قد در اوايل دوره مغول دركتاب منافع الحيوان 

مشاهده مي شود.

شاهنامه

سونگچين

نگاه اسب

يوآن

مطالعه تطبيقي نقوش اسب در  نگارگري  
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۱۸۹

فصلنامة علمي نگره

ادامه جدول٥. 

ايلخاني
منافع 

الحيوان

نگاه هاي اسب در چين نجيب و به سمت پايين است در حالي 
 كه در دوره ايلخاني نگاه اسب به جهت هاي مختلف مي باشد.

شاهنامه

    

سونگچين

تنوع رنگ اسب

يوآن

ايلخاني

منافع 

الحيوان

تنوع رنگ در طراحي اسب ايلخاني به وضوح قابل مشاهده 
بود درحالي كه هنرمند چيني، به خصوص در دوره سونگ، 

با طراحي خطي از رنگ خود كاغذ بهره مي برده است. اما در 
سلسله يوآن، به كارگيري رنگ در طراحي اسب و تحرك آنان 

نسبت به اسب در دوره سونگ مشاهده شد.

شاهنامه

سونگچين

تناسبات اسب با سواركار



ادامه جدول٥. 

يوآن

منافع الحيوانايلخاني

طراح چيني سواركار را در تناسب با اسب تصوير مي كند اين 
درحالي است كه نگارگر ايراني وقتي سواركار را در تصوير 
قرار مي دهد، نقش اصلي را براي آن درنظر دارد؛ در نتيجه 
چثه اسب در عصر ايلخاني بسيار كوچكتر از سواركار است.

شاهنامه

سونگچين

زاويه طراحي اسب

يوآن

منافع الحيوانايلخاني

طراحي حالات پيكره هاي اسب و سواركاران در چين در 
زواياي مختلف و متنوع بوده كه به حالت هاي طبيعي نزديكتر 
است اما در ايران حالات اسب و سواركاران محدود بوده و 

طرح چهره ها به صورت نيمرخ و گاهاً سه رخ است.

شاهنامه
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نتيجه
نتايج حاصل از اين پژوهش، در بررسي تطبيقي نقوش اسب در دو تمدن ايران (دوره ايلخاني) و چين 
(دوره ي سونگ و يوآن)، جايگاه ويژه اسب در اين دو تمدن را نشان مي دهد که به دنبال استقبال دربار 
از هنر مصورسازي کتاب ها و علاقه به سبک هاي نگارگري است. نقش و نماد اسب در هنر ايران و 
چين از ديرباز مورد توجه بوده و اين نقش در هنرهاي تصويري اين دو تمدن در اشکال مختلف هنري، 
ما را به تماشاي آثار هنري دعوت مي کند. ايران و چين هر دو متعلق به عالم شرق هستند و هر يک 
داراي فرهنگ و تمدني چند هزار ساله مي باشند که به سنت هاي فرهنگي خويش همواره پايبند بوده و 
در طول تاريخ نيز با يکديگر تبادلات فرهنگي داشته اند. در بررسي شباهت ها و تفاوت هاي نقوش اسب 
در دو تمدن ايران (دوره ايلخاني) و چين (دوره ي سونگ و يوآن)، شاهنامه سلطان ابوسعيد در دوره 
ايلخاني که مملو از داستان هاي ملي و بيانگر عظمت تمدن ايران است، به مثابه ي پرچم ملي ايران زمين 
ظاهر مي شود. در شاهنامه با اجراي آزادانه نقش اسب و تاخت و تاز آن نسبت به سوار در صحنه هاي 
پرهيجان و پويا مواجه هستيم. طراحي اسب در شاهنامه خامدستانه و در نمايش جزئيات و رعايت 
تناسب بدن اسب سهل انگاري شده است. اما در چين، بخصوص سلسله يوآن، دقت در طراحي عضلات 
و مفاصل اسب موجب تقويت بيشتر جنبه ي طبيعت گرايانه آن شده است، اين درحاليست که هنرمند 
ايلخاني شيوه ي انتزاعي را در پيش دارد و با طبيعت گرايي مخالف مي باشد. اسب در سلسله سونگ و 
يوآن که گويا همان اسب مغولي باشد از نظر ويژگي ظاهري فربه و داراي قد کوتاه بوده اما اسب هاي 
ايراني بخصوص در شاهنامه سلطان ابوسعيد بلند قامت و لاغر هستند. البته اسبان کوتاه قد در اوايل 
دوره ي مغول در نگارگري ايلخاني (کتاب منافع الحيوان) مشاهده مي شوند که از جمله تأثيرات هنر چين 
بر ايران است. نگاه اسب در چين نجيب و به سمت پايين است درحالي که در دوره ايلخاني نگاه  اسب به 
جهت هاي مختلف مي باشد. تنوع رنگ در طراحي اسب ايلخاني به وضوح قابل مشاهده بود در حالي که 
هنرمند چيني، بخصوص در دوره سونگ، با طراحي خطي از رنگ خود کاغذ بهره مي برده و سعي در 
نمايش اسب در طبيعت آزاد و آرام داشته است. اما در سلسله يوآن، به کارگيري رنگ در طراحي اسب 
و تحرک آنان نسبت به اسب در دوره سونگ مشاهده شد که به احتمال زياد از جمله تأثيرات ايران بر 
چين مي باشد. هنرمند چيني در طراحي اسب درنظر دارد که روح و جان حرکت اسب را تصوير کند و 
اختصار و حداقل را در رسم خطوط طراحي آن رعايت نمايد. وي براي ايجاد خلاء و غلبه فضاي خالي 
در تصوير، با کم کردن و خلاصه نمودن شکل ها در فضاي تصوير سعي در نشان دادن عالم و فضاي 
خود دارد. در مقابل هنرمند ايراني فضاي خويش را در تصوير با پرکردن و پرهيز از خالي کردن فضا 
نشان مي دهد. ترسيم خط توسط طراحان در چين سريع، نرم، آزادانه و رها همراه با رعايت اختصار و 
حداقل است اما در نگارگري ايلخاني ترسيم خط آرام، لغزنده و به نظم خاص مي باشد و اشکال و اشيا 
با خط ساده مي شوند اما در عين حال جزئيات خود را نيز حفظ مي کنند. استفاده از جنبه هاي مختلف 
حرکت و انواع خط در هر دو تمدن بوده است اما حرکت و خط منحني در هر دوي آنها جايگاه ويژه اي 
داشته است. البته اين را نبايد از نظر دور بداريم که آنچه به تصاوير هويت ايراني يا چيني مي بخشد 
فضاي ذهن و خيال هنرمند و شيوه ي بکار گرفتن خط و حرکت در فضاي تصوير است. در بررسي 
تطبيقي طراحي سوارکار، طراح چيني سوارکار را در تناسب با اسب تصوير مي کند اين درحاليست که 
نگارگر ايراني وقتي سوارکار را در تصوير قرار مي دهد نقش اصلي را براي آن درنظر دارد، در نتيجه 
جثه اسب در عصر ايلخاني بسيار کوچکتر از سوارکار است. در هر دو تمدن، بزرگتر نمودن طراحي 
اندازه پيکره براساس شأن و مقام تصويري مورد استفاده قرار مي گرفته است. در هر دو فرهنگ 
طراحان اغراق هايي در طراحي اجزاي بدن دارند اما در چين اندازه ها و نسبت هاي طبيعي بيشتر رعايت 



مي شود. طراح چيني در اکثر موارد به تصويرکردن افراد در سنين پيري علاقه داشته، در مقابل نگارگر 
ايراني تمايل به طرح انسان در سنين جواني را دارد. طراحي حالات پيکره هاي اسب و سوارکاران در 
چين در زواياي مختلف و متنوع بوده که به حالت هاي طبيعي نزديکتر است اما در ايران حالات اسب و 
سوارکاران محدود بوده و طرح چهره ها به صورت نيمرخ و گاهاً سه رخ است که از زمان حکومت مغول 
بر اثر تماس با هنر چيني، هنرمند ايراني توجه به تنوع در طرح حالات از زواياي مختلف مي نمايد. نقاشي 
چيني با تفاوت و تنوع در اجرا و بيان،  نسبت به نگارگري ايراني وجود داشته و درصورت بررسي دقيق 
شباهت ها متوجه مي شويم که هنرمند ايراني تنها به گرفتن برخي عناصر محدود از نقاشي چيني بسنده 
کرده است. تعدادي از اين عناصر نيز ريشه چيني خالص ندارند و پيشتر از سرزمين هاي غربي چين و 
بخصوص از خود ايران گرفته شده اند. بنابر اصل تأثير متقابل فرهنگ ها بر يکديگر، تمدن هاي ايران و 
چين نيز از هم تأثير گرفته و همچنين بر يکديگر تأثير گذاشته اند و لذا هرگز نمي توان اين گونه اظهارنظر 
نمود که تأثير يکسويه هنر چين بر ايران اتفاق افتاده است؛ هنرمند ايراني با نبوغ ذاتي خود بخش هايي 

از هنر چيني را جذب و با سبک هاي ايراني تلفيق نمود. 
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The Mongol invasion of Iran [551-663 H] laid the foundation of an integrated empire from far 
east Asia to east Europe and led to the formation of the so-called Ilkhānid dynasty and the decline 
of Persian Empire. For a time, Ilkhānid dynasty removed former obstacles in east-west contacts. 
This resulted in the promotion of mutual Iran-China cultural relations and the formation of a new 
artistic outlook. Throughout the history of Persian Art, some foreign ideas and forms have been 
borrowed by Iranian artists. The occupation of Iran and China, along with the prosperity of trade 
relations, caused the reciprocal influence of arts and crafts of these countries. Loyalty to traditions 
made each one mingle imported cultural elements with their own culture. Consequently, the 
Chinese art, brought to Iran by Ilkhānid dynasty, caused Iranian artists, who were concurrently 
affected by Seljuk art, to present their works by reproducing the Chinese art. The Mongol rulers 
influenced by the Chinese rich culture and art, transmitted their artistic tendencies to their ally 
in Iran through political, commercial, and cultural connections and laid the foundations for the 
mutual impact of Iranian and Chinese art in various fields, namely, painting. In this regard, due 
to the influence of Chinese painters and the use of paper, pen & ink, techniques of coloring 
and drawing animals, a new style of painting was developed in Iran. The bookmaking in the 
Mongol period owed its boom to the powerful Ilkhānid central government, who put an end to 
the political and intellectual domination of the ruling caliphs and transferred the centrality of 
illustrated book publication from Baghdad to Tabriz; the capital of the Ilkhānate. A significant 
artistic development was noticeable in Iranian art of painting during the last decades of Ilkhānid 
period (653-754 H). Iranian paining was generally used in book design, drawing images of 
mythical figures, royal family, hunting scenes, battlefields, and different related ceremonies. 
During this time, book illustrations fall deeply under the influence of Song and Yuan periods. It is 
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because, art-loving Ilkhānid rulers; namely, Ghāzān Khān (694-703 H) and Öljaitū (703-716 H), 
along with the courtiers, namely, Rashid al-Din Fazlullah Hamadāni promoted and encouraged 
Chinese’s art styles. In view of the evolution of Iranian art during the Mongol Ilkhānid period and 
the development of its painting under the impact of Chinese art in the last decades, the present 
research attempts to study the position of horse images in the paintings of these two periods. 
The goals of this research were to gain access to the evolution of horse images during Ilkhānid 
period in Iranian civilization and Song and Yuan periods in Chinese civilization and to distinguish 
the similarities, differences in horse images during these periods. The research questions are: 
1.What transformations have horse images undergone in Iran (the Ilkhānid period) and China 
(Song and Yuan periods)? 2. What are the similarities, differences and representations of horse 
image in the abovementioned periods? Bearing in mind different artistic viewpoints, the present 
study was carried out based on the historical and descriptive-analytical methods of research, 
along with, the library and citations techniques. To examine horse images in the illustrations 
of the Ilkhānid period, the book «Manif’-al-Ĥaiwān» -available in the Morgan Library in New 
York- in addition to the collection of illustrations related to Sultan Abu Said,s Shahnameh in the 
Metropolitan Museum of America were studied. Relating to different horse poses, three paintings 
were chosen from Iranian Ilkhānid and two from the Chinese paintings of Song and Yuan periods. 
Initially, the horse image and its characteristics were defined and then comparatively studied 
using a descriptive-analytic method. The results of the research indicated that, for a while, horse 
images -of interest to both Iranian and Chinese artists- were depicted in various forms of visual 
arts. Although, Chinese paintings enjoyed more variation in performance and expression than 
Iranian paintings, comparative analysis of the paintings indicated that Iranian works had adopted 
limited elements from the Chinese art. Iranian artists with their inherent genius absorbed parts 
of the Chinese art and combined them with their own style. In the former Iranian paintings, the 
limited poses of horses and riders and their faces were drawn in either profile or oblique profile. 
Nevertheless, from the time of the Mongol rule, due to the contact with Chinese art, Iranian artists 
paid more attention to the variety of poses from different viewpoints. Although, color variations 
were clearly noticeable in the design of the Ilkhānid horse, the Chinese artist, especially in the 
Song period, used the sole color of the paper with linear designs and tried to show the horse in 
a free and peaceful nature. The findings indicated that the principal of mutual impact of cultures 
held true between Iranian and Chinese civilizations. As a result, the idea of unilateral impact of 
Chinese art on Iranian art is no more acceptable. 
Keywords: Horse, The Ilkhānid Period, Song Period, Yuan Period, Painting, Manif’-al-Ĥaiwān, 
Sultan Abu Said
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